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جدولِ کارهای خوب!
دوستان قشنگ صفحه فرفره سلام! حالتون چطوره؟ خدا رو 
شکر که خوب و آروم و خوشحالید. بچه‌ها! امروز آخرین 
روز بهمن ماهه و از فردا، آخرین ماه سال »اسفند« شروع 
می‌شه. این یعنی چیزی تا عید نوروز نمونده و سال 95 داره 
به پایان می‌رسه. همه مامان‌ و باباها معمولا هفته‌های آخر 
سال رو به خونه‌تکونی و تمیزکاریِ وسایل خونه مشغولند. 
خونه‌تکونی، کاریه که همه اعضای خونه باید کمک کنند. 
من نیوشا و داداشم آقاکوشا هم با هم قرار گذاشتیم که 
به مامان برای تمیزکردنِ اتاق و کمد و کشوهامون کمک 
کنیم. در عوض مامان‌جونمون هم یه جدول درست کرده 
که کارهای خوب من و کوشا رو داخلش یادداشت می‌کنه 
و قراره به هر کس که کمک بیشتری بکنه، یه عیـــدیِ 

هیجان‌انگیز بده. نظر شما چیه؟

فیفیِ قهرمان
یکی بود، یکی نبود. زیرگنبد کبود، موش دم‌درازی بود به اسم »فیفی« که توی جنگل بزرگ کنار بقیه حیوون‌ها 
زندگی می‌کرد. فیفی از همه حیوون‌های جنگل کوچولوتر و ضعیف‌تر بود و برای همینم ناراحت بود. روزی از 
روزها، موشِ قصه ما، تصمیم گرفت دیگه موش نباشه. اما چه‌طوری؟ فیفی همیشه دلش می‌خواست مثل خانم 
کانگورو یه کیسه داشته‌باشه، برای همین با برگ‌های کوچولو برای خودش یه کیسه درست کرد و چسبوند به 
شکمش. اما فیفی که واقعا کانگورو نبود تا بتونه روی دوپا راه بره، اون روی زمین چهاردست‌وپا راه می‌رفت. 
فیفی از کانگورو بودن خوشش نیومد. اون تصمیم گرفت مثل آقای فیل، گوش‌های پهن و بزرگ داشته‌باشه. 

برای همین با برگ‌های بزرگ برای خودش دوتا گوش گنده درست کرد. 
فیفی تازه داشت از گوش‌هاش خوشش می‌اومد که یه باد شدید وزید و 
گوش‌های برگیِ فیفی رو با خودش برد. فیفی دیگه دلش نمی‌خواست 
فیل باشه. بلکه از تهِ تهِ دل آرزو داشت طاووس باشه. فیفی با کلی برگ 
رنگارنگ، یه دم مثل دمِ  طاووس برای خودش درست کرد و رفت 

توی جنگل تا همه حیوونا دمِ قشنگش رو ببینند. ولی ناگهان صدای کمک 
شنید. این صدای خرگوش کوچولو بود که توی رودخونه گیر افتاده ‌بود. فیفی 
یهو فکر بکری به سرش زد. دمِ طاووسی‌ اش رو جدا کرد و دمِ دراز خودش رو 
برد سمت خرگوش. خرگوش کوچولو هم دم فیفی رو گرفت و از رودخونه اومد 
بیرون و نجات پیدا کرد. فیفی اون روز قوی‌ترین و خوشحال‌ترین حیوون جنگل 

بود و تصمیم گرفت برای همیشه یک موش کوچولوی قهرمان باقی بمونه.

چادر قشنگِ من
با چادر زیبایم امروز، رفتم حرم همراهِ بابا

اذن دخولم را که خواندم، آقای خادم دید من را
با مهربانی گفت: »احسنت، زیبا شدی امروز دختر

انگار تاجی از گل و نور، داری شبیه ماه بر سر«
از حرف خوبش شد دلم شاد، بوسید بابا صورتم را

من چادرم را دوست دارم،‌اندازه‌ی گل‌های دنیا
شاعر: فاطمه رضوانی

چیستان‌های فرفره‌‌ای
1- آن چیست که همه‌چیز می‌نویسد، ولی سواد ندارد؟

2- آن چیست که سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟
3- آن چیست که به خاطر شکستنش جایزه می‌گیرند؟

4- آن چیست که همه‌جا می‌رود ولی از خانه‌اش بیرون نمی‌رود؟

    خودکار
    دندان

     رکورد
    لاک‌پشت

کاکتوس
بچه‌ها! دقت کردید کاکتوس از همه گل‌ها بیشتر خار داره؟ هیچ وقت با خودتون فکر کردید 
این همه خار به چه درد کاکتوس می‌خوره؟ کاکتوس‌ها معمولا جاهایی رشد می‌کنند که بارون 

کم می‌باره، به‌همین دلیل خیلی قدر آب رو می‌دونند، اما چه‌طوری؟ 
ریشه‌های کاکتوس در سطح زمین پراکنده است. وقتی که بارون 

میاد این ریشه‌ها تا آخرین قطره آب روی زمین رو به‌خودشون 
جذب می‌کنند و می‌فرستند توی ساقه. اما این آب گرانبها باید 
برای مدت‌های طولانی حفظ بشه. برای همینه که برگ‌های 

کاکتوس به‌صورت خار دراومده. حالا 
اگه کاکتوس به‌جای خار، مثل بقیه 

گل‌ها، برگ داشت آب از سطح 
برگ‌هاش بخار می‌شد و از دست 
می‌رفت. علاوه‌براین، وجود خارها 

باعث می‌شه حیوون‌ها جرأت نکنند 
به کاکتوس حمله کنند و بخورنش!

دایناسورهای مقوایی بسازیم!
دوستان خوبم. اگه اهل ساختن کاردستی هستید و از طرفدارانِ همیشگیِ ستون کاردستیِ صفحه فرفره، امروز یه کتاب 
درجه یک بهتون معرفی می‌کنم تا از بزرگ ترها خواهش کنید براتون تهیه کنند؛ کتابی پر از الگوهای ساده و راحتِ 
ساخت کاردستی‌های مقوایی. اونم چی؟ دایناسورهای رنگارنگِ سه‌بعُدی. اسم این کتاب »دایناسورهای مقوایی بسازیم« 
هست که توسط خانم بت کراین طراحی شده و آقای علیرضا باقری، اون رو ترجمه‌ش کرده. توی این کتاب، 12 الگویِ 
برش خورده دایناسورهای مختلف وجود داره که شما جداشون می‌کنید، تا می‌زنید و به وسیله چسب مایع، محل‌های 
مشخص شده رو به هم می‌چسبونید. این کتاب، مخصوص 
شش ساله‌ها و از شش سال به بالاست. دایناسورها رو که 
ساختید، می‌تونید باهاشون بازی کنید، نمایش اجرا کنید 
یا با یه نخِ ظریف از سقف اتاق 

آویزون کنید.

آخ‌جون! بازم مسابقه، بازم جایزه
بچه‌ها! امروز بازم یه مسابقه دیگه داریم. یه مسابقه پیامکی. ماجرا از این 

قراره که شما مطالب و تصاویر صفحه فرفره، هم این هفته و هم هفته‌های 
قبل رو خوب نگاه می‌کنید و اگه نظری دارید، اگه پیشنهادی دارید، اگه 

بخشی به نظرتون بد یا خوبه، به بزرگ ترها می‌گید و 
ازشون خواهش می‌کنید با تلفن همراهشون به 

شماره 2000999 پیامک بزنند و نظر شما 
رو به فرفره‌ ارسال کنند. فرفره هم بعد از 
قرعه‌کشی بین بچه‌هایی که در این مسابقه 
شرکت کردند، به برگزیده‌ها جایزه‌های 

خوبی میده. پس زود دست به کار شید.

برنده‌های مسابقه عکاسی 

دوستان قشنگم! اگه خاطرتون باشه، 
هفته قبل یه مسابقه برگزار کردیم؛ 
مسابقه عکاسی از اسباب‌بازی‌های 
قشنگتون. بچه‌های زیادی توی این 
مسابقه شرکت کردند؛ اسم و عکس‌ 
برنده‌ها رو می‌بینید. از برنده‌های 
مسابقه خواهش می‌کنم طی همین 
امروز و فردا به تحریریه روزنامه 
خراسان، واقع در بولوار شهید صادقیِ 
مشهد بیان و جایزه‌شون رو تحویل 

بگیرن. مبارکتون باشه.

مسابقه

سرگرمی

محدثه قربانیعلی اعتماد
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